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Abstract: Based on the recent findings of cognitive sciences, the 
human mind uses everyday sensory experiences to represent abstract 
concepts based on objective concepts. According to cognitive 
linguistics, metaphor is a mental-linguistic process. There are many 
evidences of this way of conceptualization in the Holy Qur'an. 
Considering the frequency of the words faith and disbelief in the 
Qur'an and the numerous traditions that have been narrated from Ahl 
al-Bayt (as) about faith and disbelief, it shows that faith and disbelief 
have been the concern of Muslims since the very beginning of Islam, 
so that these concepts are one of the most important believing 
components. The duality of faith and disbelief is an important angle in 
the metaphorical conceptualizations of the Qur'an. These metaphors 
have been formed in a broad context of cultural ideas and have been 
influenced by the common experiences of the time when the Qur'an 
was revealed. This research aims to answer the question, "What are the 
starting areas in the conceptualization of faith and disbelief in the 
Qur'an?" In order to collect data, the metaphor detection process 
proposed by the Pragglejaz Group has been used. Concepts such as 
"light and darkness", "purity and pollution", "business", "colors", 
"elements of nature", "death and life", "slave and free" and "body 
parts" are among the source domains that the Qur'an uses to 
conceptualize faith and disbelief. This study shows a high degree of 
systematicity in the linguistic metaphors of faith and disbelief. 
Therefore, not only one can explain the motivation of many 
expressions of the Qur'an by metaphorical conceptualization, but also 
these metaphors provide a cognitive or cultural model with the duality 
of faith and disbelief. It seems that the direct experience and complete 
familiarity of human beings with the areas of "body parts" and "health 
and disease" have caused these areas to have more frequency in the 
conceptualization of faith and disbelief. 
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یافته   :چکیده مبنای  علوم  بر  اخیر  بهره های  با  انسان  ذهن  از شناختی،  گیری 

پردازد. از  های حسی روزمره به بازنمایی مفاهیم انتزاعی بر پایۀ مفاهیم عینی میتجربه 
زبانی است. در قرآن کریم نیز  -شناسی شناختی، استعاره یک فرآیند ذهنیدیدگاه زبان 

شود. نظر به بسامد واژگان ایمان و سازی مشاهده می شواهد فراوانی از این نحوه مفهوم 
کفر در قرآن و روایات متعددی که از معصومان)علیه السلام( دربارۀ ایمان و کفر نقل 

دهد که ایمان و کفر از همان اوایل اسلام دغدغۀ مسلمانان بوده تا  شده است، نشان می 
مهم  از  یکی  به  را  مفاهیم  این  که  مؤلفه بدانجا  است. ترین  کرده  مبدّل  اعتقادی  های 

های استعاری قرآن است. این  سازی گی ایمان و کفر از زوایای با اهمیت در مفهوم دوگان
های  اند و متأثر از تجربههای فرهنگی شکل گرفته ای از انگارهها در بستر گسترده استعاره 

رایج دوران نزول قرآن هستند. پژوهش حاضر در صدد است به این سؤال پاسخ دهد که  
ها، منظور گردآوری دادهسازی ایمان و کفر در قرآن کدامند؟ بههای مبدأ در مفهوم حوزه 

مطرح گردیده، استفاده شده است. از فرایند تشخیص استعاره که توسط گروه پراگِل جاز  
»رنگ  »تجارت«،  آلودگی«،  و  »پاکی  تاریکی«،  و  »نور  نظیر  »عناصر  مفاهیمی  ها«، 

های مبدأی بدن« از جمله حوزه   طبیعت«، »مرگ و زندگی«، »برده و آزاده« و »اعضای
ها بهره گرفته است. این بررسی، سازی ایمان و کفر از آن هستند که قرآن برای مفهوم 

دهد. نه تنها  های زبانی ایمان و کفر را نشان میمندی در استعاره درجۀ بالایی از نظام 
سازی استعاری توضیح داد، بلکه این  توان انگیزۀ بسیاری از عبارات قرآن را با مفهوم می

نگر، یک مدل شناختی یا فرهنگی با دوگانگی ایمان و ها به خوبی در ساختار کلاستعاره 
های  واسطه و آشنایی کامل انسان با حوزه رسد تجربۀ بیدهند. به نظر می کفر را ارائه می

حوزه  این  تا  شده  سبب  بیماری«  و  »سلامتی  و  بدن«  در  »اعضای  بیشتری  بسامد  ها 
 ازی ایمان و کفر داشته باشند.سمفهوم 
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 مقدمه  .1
کند. زبان ابزاری است که ذهن به کمک آن از جهان بیرون و درون شناخت کسب می 

فرایند شناخت  وارد  را  به نحوی است که خود  ابزار  این  سرشت، ساختار و عملکرد 
کند. به عبارت دیگر، زبان علاوه بر نقش ابزاری، به صورت فعّال در برش، چینش و می 

ذهن،   در  معلومات  ذهنی اثرپردازش  فرایندهای  در  کارایی  این  است.  نظیر  گذار  ای 
دهد.  سازی و حافظۀ معنایی، خود را نشان میبندی، مفهومیادسپاری، یادآوری، رده

های اخیر مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته،  روندی که در زبان، به خصوص در دهه
است   زبان  پردازش  در  فرازبانی  عوامل  ب56ص  ، 13۷9زاده،  )قاسمتأثیر  مبنای  (.  ر 

ی حسی روزمره به  هاگیری از تجربه ی اخیر علوم شناختی، ذهن انسان با بهرههایافته
 ,Lackoff & Nunez)پردازد  می   بازنمایی مفاهیم انتزاعی بر پایۀ مفاهیم عینی

2000, p.4.)   شاخه   شناختی  شناسیزبان از  است.یکی  شناختی  علوم  مهم   های 
شناختی، درک یک حوزۀ مفهومی انتزاعی در قالب یک شناسیاستعاره از دیدگاه زبان

. بنابراین از دیدگاه شناختی،  (14ص  ، 1393)کوچش،  حوزۀ مفهومی ملموس است  
مختص به زبان نیست و ریشه در نحوۀ اندیشیدن انسان دارد و    ایه استعاره خصیص

برملا را  انسان  مفهومی  نظام  ماهیت  که  پراهمیت  و  معتبر  شاهدی  عنوان  به    زبان 
 (.Lakoff & Johnson, 2003, p.3)گیرد می  مورد مطالعه قرار ، کندمی 

های بدیع دارند. استعاره قیت زبانی آن برمی های قرآنی، پرده از خلابررسی استعاره
استعاره پدید  از  قرآن  در  مفهومی  تحلیل   ؛اندآمده های  برای  مناسب  روش  بنابراین، 

ابزار مفیدی برای    ؛ ها، بهره جستن از مدل شناختی استعاره استآن زیرا این مدل، 
 Shokr)ست و در عین حال با خلاقیت قرآن نیز همخوانی دارد  ا  هامطالعۀ استعاره 

Abdulmoneim, 2006, p.97)های قرآن نه تنها  . رویکرد شناختی به استعاره
استفادۀ خلاق  دلیل  به  بلکه  است،  آن  استعاری در  مفاهیم  دلیل وجود  این  به  از  انه 

استعارهاستعاره است.  مفهومی  استعارههای  تجلی  متون دینی،  های های موجود در 
پیچیده ساختار  دینی،  متون  میان  در  قرآن  هستند.  آن  در  نهفته  از  مفهومی  ای 
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تحوّل ایجاد کند. قرآن در معناشناسی    مؤمنانگیرد تا در اندیشۀ  ها را به کار میاستعاره
سازد. قرآن بینی عرب جاهلیت را دگرگون می واژگان دست برده و از این طریق جهان

بخشد و به  های کهن معنای جدید می کند، بلکه به واژه ای را ابداع نمی های تازهواژه 
می  پدید  معنا  در  جدید  جهانی  واسطه،   .(537ص  ، 13۸9نیا،  )قائمیآورد  این 

های مبدأ متنوع برای یک مفهوم خاص،  گرفتن از حوزههای مفهومی با بهرهاستعاره
می  فراهم  را  ظرفیت  چشماین  از  تا  دیرین  سازند  تجربۀ  یک  تماشای  به  نو  اندازی 

 ییمعنا  دیسطوح جد  نییافزون بر تب   این نظریه،   .(63:  19،  1391)شهری    بنشینیم
 ریو بهبود تفاس  اتیآ ترقیبه منظور فهم دق  نینو یاوهیبه ش  یابیقرآن، دست ریدر تفس

 د ییتأ  ای  حیبه تصح  تواندی م  یارشته انیم  یهانوع پژوهش   نیا  گر، ی. به عبارت داست
م  ر، یتفاس  شباهت  و  افتراق  وجوه  در  یریتفس  ی کردهایرو  انیکشف  بهتر   افتیو 

ا  ی انیشا  ککم  یعلم  یفضاها از  ا  نیکند.  تحق  نیرو،  ضرورت    تواندی م  قاتی گونه 
 روشن  نیقرآن را بر مخاطب  ریتفس  قیو تدق   تیدر تقو  یزبان  نینو  یهادگاهیکاربست د

 . سازد
آید. نظر به ایمان و کفر در اسلام و قرآن از مفاهیم محوری در الهیات به شمار می

)تو  (  52:« )الشوری آیۀ »ما کُنْتَ تَدْري مَا الْکِتابُ وَ لَا الْْیمانعطف ایمان به قرآن در  
لی الله علیه و  )صاکرم  روایات متعددی که از پیامبرو ( دانستی کتاب چیست و نه ایمان نمی

، نشان (2ص  ، 2ج  ، 140۷)کلینی،    دربارۀ ایمان و کفر سؤال شده  (لیه السلام)عو ائمه  (آله
.  مشغولی مسلمانان بوده استاسلام دلدهد که شناخت ایمان و کفر از همان اوایل  می 

تا   همچنین،  بوده  مذاهب  میان  اختلافی در  مباحث  از  کفر همواره  و  ایمان  سرشت 
مبدّل شده است و صاحب    اعتقادی های  ترین مؤلفه به یکی از مهم  این مفاهیمبدانجا که  

 اند.مطرح کرده  آننظران مسلمان آرای متعددی دربارۀ 
ی مبدأ را براساس رویکرد شناختی زبان استخراج  هانگارنده در تلاش است حوزه 

  ی فی ک  لیصورت گرفته که تحل   یفی و ک  یکمبا شیوۀ تحلیل  و تحلیل نماید. این تحقیق  
منظور  به.  است  یآن از نوع شناخت  نییاست و تب  نییو تب  فیتوص  ۀمشخصاً دربردارند

 Pragglejaz)استعاره که توسط گروه پراگِلجاز    صیتشخ  ندیها، از فراداده   یگردآور
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Group 2007, 3  استفاده شده،  ارائه  است(  چهارگان.  شده  در   پراگلجاز  ۀمراحل 
مورد بحث و چند    ۀکریپ  -1  :شودیم  یسازادهیپ  لیحاضر به شرح ذ  یپژوهش قرآن

 هیآ یواژگان یواحدها -2  ؛دیاز آن فراهم آ یکل یتا درک  شودی قبل و بعد مطالعه م یۀآ
گاه  آن  .دیآیدست مبه   هیبا لحاظ بافت آ  یهر واحد واژگان  ی معنا  -3؛  شوندی م  نییتع

وجود داشت، آن معنا به عنوان    گرید   یهاآن واژه در بافت  یبرا  یتری ادیبن  یاگر معنا
  ، ینیع  یبه معنا  لیمتما  تر، یادیبن  یمعنا  نجای. در اردی گی مدنظر قرار م  هیپا  یمعنا

جسمان معنا  -4  ؛ است  تریمیقد  ای و    قیدق   ، یملموس،  واحد   یبافت  یچنانچه  آن 
با معنا  یواژگان آ  هی پا  یدر تقابل  با    سهیدر مقا  ی بافت  یمورد بحث، معنا  یۀبود و در 
  پژوهش حاضر   .شودیاستعاره شمرده م  یقابل درک بود، آن واحد واژگان  هیپا  یمعنا

 زی ایمان و کفرسامفهوم در  های مبدأ  حوزه   دهد کهاین سؤال پاسخ  در صدد است به 
مصدری  شکل  ی مختلف صرفی ایمان و کفر شامل  هادر ضمن، شکل  در قرآن کدامند؟

)کفر و ایمان(، فعلی )ایمان آوردن و کافر شدن( و فاعلی )مؤمن و کافر( براساس متن  
و در این    ، ی مفهومی لحاظ شدههاعربی قرآن و نه ترجمۀ فارسی در استخراج استعاره 

تفاسیر  و  کلاسیک  عربی  لغوی  منابع  به  آیات  صحیح  فهم  به  دستیابی  برای  مسیر 
در برخی  ،  مراجعه شده است. همچنین از آنجا که مفهوم کفر در مقابل ایمان قرار دارد

 پرداخته شده است. ی ایمان و کفرهااستعاره مقابلۀبه آیات 

 پیشینه  .2
به اصطلاح کنونی مجاز و نیز در کتاب    الحَیَوان   کتاباحتمالًا نخستین بار جاحظ در  

التبیین و  می  البیان  اشاره  استعاره  اصطلاح  . (10ص  ، 1406الرضی،  )شریفکند  به 
پژوهش استعارهپیشینیان،  پیرامون  متعددی  داشتههای  قرآن  ابن های  قتیبه اند. 

نخستین2۷6-213) کتاب  ق(  از  بخشی  القرآنبار  مشکل  و    تأویل  مجازها  به  را 
از   ؛دهد. انگیزۀ وی از نگارش این مبحث، کلامی بودهای قرآن تخصیص میاستعاره

گشت،  بازمیهای قرآن  های قرآن به مجازها و استعارهآن رو که لغزش بسیاری از تأویل
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های نادرست، منجر به پیدایش مذاهب کلامی نیز شده  تا جایی که برخی از این تأویل
ق( نخستین اثر مستقل 359- 406. شریف رضی )(15ص  ، 1406الرضی،  )شریفبود  

استعاره و  مجازها  عنوان  پیرامون  با  را  قرآن  القرآن های  مجازات  فی  البیان    تلخیص 
)(18ص  ، 1406الرضی،  )شریفنگارد  می  قطب  سید  کتاب  1324-13۸6.  در  ق( 

القرآنیالتصوّ  في  الفنّي  استعاره  ر  بررسی  به  جدید  رویکردی  دیدگاه با  با  قرآن  های 
تصویر، ابزار مناسبی برای بیان مفاهیم قرآن و معانی    ، سنتی پرداخته و معتقد است

منظره  مطالب،  بیان  در  قرآن  است.  مخاطب  انتزاعی  برای  را  وقایع  و  حوادث  از  ای 
شود و ای بصری مبدّل می کند، این مناظر شنیداری نزد مخاطب به منظره صیف می تو

. رویکرد مشترک سید (36ص ، 2013)سیدقطب، دهد  میای از مطلوب را ارائه صحنه 
قطب با نظریۀ استعارۀ مفهومی، استفاده از مفاهیم عینی برای تجسّم و انتقال مفاهیم  

و نحوۀ ارتباط محسوس و مجرد، تناظر    کردهاست، لکن وی، تنها به بیان کلیات اکتفا  
نکرده  مند از مفاهیم را بررسی  ای منسجم و نظام های مفهومی و پدید آمدن شبکه حوزه
  است.

 2و مارک جانسون 1نظریۀ شناختی استعاره توسط جرج لیکاف  مطرح شدن پس از  
با عنوان    19۸0در سال   انتشار کتابی  با آناستعاره با  ، 3کنیمها زندگی می هایی که 
قائمیپژوهش  نمونه،  برای  است.  شده  انجام  قرآن  در  مبنا  این  بر  متعددی  نیا  های 

به تحلیل نظریۀ استعارۀ    4های مفهومی و فضاهای قرآن استعارهش( در کتاب  1396)
در مقالۀ    (ش 1400)  ژرفا  حسینیهمچنین    پردازد.می مفهومی و کاربست آن در قرآن  

  آبادیشیرینرستمیراضیه  و    5«ساختار و نتایج استعاره مفهومی بهشت در قرآن کریم»

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . George Lakoff 
2  .Mark Johnson 
3 . Metaphors we live by, 1980, University of Chicago Press. 

 (، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.1396قائمی، علیرضا).  4
 .112-۸9(، ص 33)1۸های قرآنی، (، آموزه1400. حسینی ژرفا، سید ابوالقاسم) 5
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 1«های مفهومی بهشت در قرآن کریماستعاره نامۀ ارشد با عنوان » در پایان  ش(1395)
زی قرآن از این موضوع سامفهومدر آیات قیامت، نحوۀ    مفهوم بهشت  بررسی شناختیبا  
های موضوعی استعارۀ مفهومی در قرآن، پژوهش  در پژوهش   تتبعبا  .  اندمطالعه کرده را  

 به دست نیامد.  های مبدأ ایمان و کفربررسی حوزهمستقلی در خصوص 

 مبانی نظری  .3
از دیدگاه زبان  شناختی، درک یک حوزۀ مفهومی در قالب یک حوزۀ شناسیاستعاره 

آن   ۀاللفظی است که به واسط قلمرو معنای تحت  2مفهومی دیگر است. »حوزۀ مبدأ« 
 3عبارات استعاری را شکل داده تا حوزۀ مفهومی دیگری را درک کنیم. »حوزۀ مقصد« 

. (14ص  ، 1393)کوچش،  شود  قلمرو معنای استعاری است که بدین روش درک می 
مقصد   »حوزۀ  که  این  از  می به مقصود  درک  مبدأ  حوزۀ  که    ، شود«مثابه  است  این 

مند میان قلمرو مفهومی مبدأ و مقصد وجود دارند که  نظام  4ای از تناظرهایمجموعه 
دهد. در بیان فنی به عناصر مفهومی حوزۀ مبدأ را بر عناصر حوزۀ مقصد تطبیق می

می مطرح  ریاضی  نگاشت  قالب  در  که  مفهومی  تناظرهای  »انطباق« این   5شوند، 
انطباق (21ص  ، 1393)کوچش،   گویندمی  این  یافت.  کاملًا ساختار  رو  انهها  این  از  د، 

انطباق یادآوری  سهولت  راهبرد  برای  از  دارند،  وجود  مفهومی  سیستم  در  که  هایی 
انطباق نام نامگذاری  این  است.  شده  استفاده  »نامها  عنوان  با  که    6نگاشت« گذاری 

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استادان راهنما: آزیتا افراشی و احمد پاکتچی، استاد مشاور: مصطفی عاصی، تهران: پژوهشگاه علوم    .  1
 انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده زبانشناسی. 

2 . Source domain 
3 . Target domain 
4 . Correspondences 
5 . Mapping 
6 . Name-Mapping 
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شود در قالب یک عبارت شامل حوزۀ مبدأ و حوزۀ مقصد بیان گردیده و  شناخته می 
عبارت »زندگی نمونه،  برای  است.  مفهومی  استعارۀ  نام،  نشانگر  است«  نگاشتی  سفر 

نگاشت با  های میان دو حوزۀ زندگی و سفر است. گاهی نامگر انطباق است که نمایان
اشتباه گرفته می  نامانطباق  از  استفاده  با  استعاره  به یک  اشاره  شود. هرگاه  نگاشتی 

ها در قالب  نگاشتها مدنظر است. همچنین، نامای از انطباقشود، در واقع مجموعه 
می بیان  انطباق گزاره  که  صورتی  در  نیستند  شوند،  گزاره   ,Ortony, 1993)ها، 

pp.206-207) . 

 
 

 انطباق در استعارۀ مفهومی برگرفته از نگاشت در ریاضیات   -1شکل 

به نحو استعاری    رایجکنند که بخش اعظم نظام مفهومی  لیکاف و جانسون ادعا می 
یابند. مفاهیم شوند، یعنی اکثر مفاهیم از طریق مفاهیم دیگر مجال درک می ساخته می

درک اصلی  قابل  مستقیم  نحو  به  که  سادههستند  ای  مفاهیم  بالا،  مانند  پایین،  -ای 
شیء-درون تجربۀ -بیرون،  از  برگرفته  بالا  فضایی  مفهوم  هستند.  آن  مانند  و  ماده 

ما در  بدنی  فعالیت  بایستیم.  قادریم راست  و  ما صاحب بدن هستیم  فضایی ماست. 
ایم با جهات بالا و پایین سروکار دارد. از این رو قادر زمین، حتی هنگامی که خوابیده 

 مان هستیم. واسطه این مفاهیم فضایی از طریق تجربه شخصیبه درک بی 
های احساسی، ذهنی،  تر از تمام تجربه های فیزیکی تحت هر شرایطی بنیادی تجربه 

می تجربیات  این  از  کدام  هر  نیستند.  آن  مانند  و  بنیادی فرهنگی  تجربه  توانند  از  تر 



  /میو کفر در قرآن کر مانیا یمفهوم  یهامبدأ در استعاره   یها: حوزهیپژوهش  یمقاله علم                    142

 محصص/ رضازاده 

 

 

باشند.   ما  و جسمانی  واسطه    لیکنفیزیکی  به  را  غیرمادی  اکثر مواقع، چیزهای  در 
مفهوم  مادی  می چیزهای  استعارهسازی  دیگر،  عبارت  به  غالباً  کنیم.  مفهومی  های 

تر را برای حوزۀ مقصد  تر را برای حوزۀ مبدأ و مفهومی انتزاعی تر و ملموس مفهوم عینی 
 . (Lakoff & Johnson, 2003, pp.56-60)گزینند برمی

 ایمان و کفر   های مبدأبندی حوزه طبقه  .4
گیرند. در  چندین حوزۀ مبدأ بهره می تردید اهل زبان برای درک یک حوزۀ مقصد از  بی

ویژگی حوزه  این  آن واقع  برای درک  که  است  مقصد  به حوزههای  نیاز  مبدأ  ها،  های 
های متعددی دارند که اهل زبان برای  مختلف است. مفاهیم حوزۀ مقصد معمولًا جنبه 

وجوه این  حوزه  ، فهم  میاز  استفاده  متناسب  مبدأ   ، 1393)کوچش،  کنند  های 
که حوزه .  (143ص است  ذکر  به  مبنای حوزهلازم  بر  استخراج شده  مبدأ  های های 

 اند.بندی شده طبقه   (34ص  ، 1393)کوچش، مفهومی ارائه شده توسط کوچش  

 «نور و تاریکی حوزۀ مبدأ » الف(
های مفهومی  های نخستین بشر و مبدأ بسیاری از استعاره روشنایی و تاریکی از تجربه 

فرهنگ  است  در  مختلف  عنوان  (40ص   ، 1393)کوچش،  های  به  نور  دیرباز،  از   .
دهد، کاربرد داشته است. علت آن شاید ای که ادراک و معرفت را گسترش می استعاره

این باشد که دیدن، یکی از ابزارهای اصلی شناخت بشر است و استفاده از این توانایی، 
روشنایی ممکن می در  نگاه (95ص  ، 13۸9)بهنام،  شود  صرفاً  از  نور  آن،  بر  افزون   .

گیاهان برکت  و  رویش  سرچشمۀ  و   ؛کشاورز،  عزیمت  امنیت،  عامل  مسافر،  نگاه  از 
یادآور علم   از نگاه اندیشمند،    ؛کنندۀ فعالیت و سودآوریاز نگاه تاجر، تداعی   ؛هدایت

گاهی است. انسان، نور را در روز و در حالات بیداری و شادی و با گرمای مطلوب  و آ
تجربه می  می خورشید  نشاط  و  زندگی  از  نمادی  را  آن  و  مقابل، داند.  کند  در طرف 

، توقفو خمودی، از نگاه مسافر، عامل تهدید،    ایستاییتاریکی از نگاه کشاورز، موجب  
از نگاه اندیشمند،     ؛کنندۀ کسادی و رکوداز نگاه تاجر، تداعی   ؛گمراهی و سرگردانی
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مایۀ جهل و نادانی است. انسان، تاریکی را در شب و در حالات خواب و غم و با سرمای  
بر این اساس، قرآن،    داند.کند و آن را نماد مرگ، وحشت و سکوت میشامگاه تجربه می 

جْرُهُمْ وَ نُورُهُم»برند  می  از آن بهره  مؤمنانکه    است  ایمان را نوری در نظر گرفته
َ
« لَهُمْ أ

نُورُهُمْ   یَسْعی »( و در قیامت، پیشاپیش و به جانب راستشان دوان است  19  :)الحدید
یْمانِهِم

َ
بِأ وَ  یْدیهِمْ 

َ
أ از تاریکی  بهایمان آوردن  همچنین،  (.  12: )الحدید«  بَیْنَ  ها خروج 
ور»  است  شده  تعبیرنور    سوی لُماتِ إِلَی النُّ   طرف در    .(25۷:)البقرة   «یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّ
استتاریکی  دیگر،  کفر  نمایانگر  قرآن  در  فِي  »  ها  بُکْمٌ  وَ  صُمٌّ  بِآیاتِنا  بُوا  کَذَّ ذینَ  الَّ وَ 

لُمات  ورِ یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ  »ها  خروج از نور به تاریکی  ، کافر شدنو    (39:)الأنعام«  الظُّ  النُّ
لُمات لُماتِ  » ستها( و گرفتار آمدن در تاریکی25۷:)البقرة « إِلَی الظُّ کَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّ

هَلْ  »هرگز با نور ایمان مساوی نیستند  ها  این تاریکی  .(122:)الأنعام  «لَیْسَ بِخارِجٍ مِنْها
ور النُّ وَ  لُماتُ  الظُّ سود  منافقان(.  16:)الرعد «  تَسْتَوِي  ایمان  به  تظاهر  از  دنیا  در   که 

کنند که از نور ایمان  می   وقتی مشاهده  ، (210ص  ، 14ج  ، 199۷)طنطاوی،    جستندمی 
، امّا دیگر  ها بدهندبه آن  نور  بخشی ازخواهند که  می  مؤمناناند از  بهرهبیدر آخرت  

الْمُنافِقُونَ وَ  یَوْمَ یَقُولُ  »شوند  می   رهاها  فرصت کسب نور به پایان رسیده و در تاریکی
نُورا  فَالْتَمِسُوا  وَراءَکُمْ  ارْجِعُوا  قیلَ  نُورکُِمْ  مِنْ  نَقْتَبِسْ  انْظُرُونا  آمَنُوا  ذینَ  لِلَّ «  الْمُنافِقاتُ 

همواره به صورت مفرد به  برای ایمان  نور  ،  در قرآن  شایان ذکر است که.  (13: )الحدید
. این نکته نشان  استفاده شده استها  تاریکی تعبیر  برای کفر از  که    صورتیکار رفته، در  

که در  می  ایماندهد  امّا کفر، ، هیچحقیقت  ندارد،  و دوگانگی وجود  پراکندگی  گونه 
 . (285ص ، 2ج  ، 13۷1شیرازی، )مکارم کانون اختلاف و پراکندگی است

 «پاکی و آلودگیحوزۀ مبدأ »   (ب
های پاکیزه و رعایت نظافت،  با مصرف خوراک دارد و    رغبت  پاکبه اشیاء    عادتاً   انسان

(، 9۷: )النحل  حیات پاک، ایمان در قرآن به  بر این مبناکند.  می   سلامت خود را حفظ 
در طرف   شده است.زی  سامفهوم (  24:( و درخت پاک )إبراهیم10:کلمۀ پاک )فاطر

شود و منشأ بسیاری از ناملایمات و  مقابل، آلودگی و چرک موجب بیزاری و نفرت می 
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های روح و عامل بسیاری از آسیب  آشفتگی  سبب  که  کفر   هاست. از این رو، بیماری
ذینَ »  آیدمی  به حساب، آلودگی  فردی و اجتماعی است جْسَ عَلَی الَّ هُ الرِّ کَذلِكَ یَجْعَلُ اللَّ

وَ یَجْعَلُ »کنند  نمی   (. این آلودگی برای کسانی است که تعقل125  :)الأنعام«  لا یُؤْمِنُون 
ذینَ لا یَعْقِلُونَ  جْسَ عَلَی الَّ  (.100 :)یونس« الرِّ

 حوزۀ مبدأ »تجارت«   ج(
بود.   (لی الله علیه و آله)صهای کسب درآمد در عصر پیامبر اکرمترین راهتجارت یکی از مهم

کردند  های تجاری قریش با تغییر فصل به مناطق معینی برای بازرگانی کوچ میقافله
های مختلف در مراسم حج نیز بسا حضور کاروان . چه(542ص   ، 4ج  ، 1412)طبرسی،  

. در میان مکّیان، قبیلۀ قریش  (338ص  ، 55ج  ، 1403)مجلسی،  منظور تجارت بود  به
تا آنجا که   (211ص   ، 15ج  ، 1404الحدید،  ابی)ابندر تجارت شهرت بیشتری داشت  

اند برخی وجه نامگذاری قبیلۀ قریش را اشتغال افراد این قبیله به تجارت عنوان کرده 
(. در متون تاریخی و حدیثی دربارۀ سفرهای تجاری 23۷ص  ، 9ج  ، 13۸5)مصطفوی،  

بنی  خاندان  و  اکرم)ص(  پیامبر  اجداد  بنبرخی  هاشم  جمله  از  و عبدمناهاشم  ف 
 ؛ 202ص  ، 15ج  ، 1404الحدید،  ابی)ابنشود  های متعددی یافت میابوطالب گزارش 

نیز پیش    (لی الله علیه و آله)ص. همچنین خود پیامبر اکرم(35ص  ، 1ج  ، 13۷9شهرآشوب،  ابن
شرکت    (لام الله علیها)ساز بعثت در سفرهای تجاری متعددی از جمله برای حضرت خدیجه

یهودیان   از  بسیاری  آن،  بر  افزون  داشته اند  )ابنشهرآشوب،  13۷9،   ج1،   ص1۷3(. 
به تجارت مشغول بودند و بازار قینقاع از بازارهای   (لی الله علیه و آله)صمدینه در عصر پیامبر

بزرگ و دائمی یهود در مدینه بود  )کرمی،  142۷،   ج1،   ص79(. در نتیجه، أنس مردمان  
آن دوران به تجارت موجب شده تا قرآن در بسیاری از آیات برای مفهومسازی ایمان 

 از حوزۀ مفهومی تجارت بهره بگیرد. 
( و خداوند  41:فروشند )البقرةنمی  در زندگی، آیات الهی را به بهای ناچیز  مؤمنان

(. در این تجارت، تنها  111: )التوبة  خردمی  ، جان و مالشان را به بهای بهشتهااز آن
(. همچنین 2: کنند )العصرنمی  کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دهند، زیان
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راه   در  جنگ  دست با  به  را  آخرت  آن،  قبال  در  و  فروخته  را  دنیا  زندگی    خداوند، 
دو سر سود که خواه کشته شوند و خواه پیروز، سودشان تضمین    ایهآورند. معاملمی 

( 164:عمران آل )  (لی الله علیه و آله)ص(. خداوند با ارسال پیامبر اکرم۷4:شده است )النساء
نهد می   مؤمنانسنگین بر کفّۀ ترازوی    ایه ( وزن1۷: و هدایت به سوی ایمان )الحجرات

(. علاوه بر آن، خداوند  15۸:کنند )الأنعاممی  نیز در ظرف ایمان، خیر کسب  مؤمنانو  
پرسود  هاانسان تجارتی  به  دعوت  جهاد،  می  را  و  آوردن  ایمان  صورت  در  که  کند 

ذینَ آمَ »شوند می  گناهانشان بخشیده شده و به بهشت وارد هَا الَّ یُّ
َ
کُمْ عَلی یا أ دُلُّ

َ
 نُوا هَلْ أ

لیمٍ 
َ
هِ وَ رَسُولِه *    تِجارَةٍ تُنْجیکُمْ مِنْ عَذابٍ أ (. خداوند به  11-10:)الصف«  تُؤْمِنُونَ بِاللَّ

نداشته    )ص(کند که مانند یهودیان، تقاضاهای نابجا از پیامبر اکرم می   گوشزد  مؤمنان
لِ الْکُفْرَ بِالْْیمانِ فَقَدْ »باشند که این تقاضاها، نوعی مبادله کفر با ایمان است   وَ مَنْ یَتَبَدَّ

بیل   (.10۸:)البقرة« ضَلَّ سَواءَ السَّ
  ای ه خرند که معاملمی   از سوی دیگر، منافقان در زندگی، گمراهی را به بهای هدایت

خرند که در واقع  می   (. کافران نیز کفر را به بهای ایمان16:بدون سود است )البقرة
شَیْئا»  کنندمی  زیانخود   هَ  اللَّ وا  یَضُرُّ لَنْ  یْمانِ  بِالِْْ الْکُفْرَ  اشْتَرَوُا  ذینَ  الَّ   « إِنَّ 

که غیر1۷۷: عمرانآل ) است  کالایی  تجارت، چون  این  در  انسان  اعمال  از    مؤمنان(. 
بهر اعمال هیچ  )البقرةای نمیهکسب آن  را 264: برند  اهلشان  و  ( و سرانجام، نفس 

(. فرصت سود بردن در تجارت زندگی، محدود است و در  45:دهند )الشوری می  زیان
(. قرآن، عوامل  ۸5:رساند )غافرنمی  صورت مشاهده عذاب الهی دیگر ایمان آوردن نفعی

( کافران  از  اطاعت  قبیل  از  قرآن  149:عمران آلمتعددی  به  ورزیدن  کفر   ،)
(، تکذیب آیات  52:کبوت(، ایمان به باطل و کفر ورزیدن به خداوند )العن121:)البقرة

( و غفلت از یاد خداوند به واسطۀ 5:(، کفر ورزیدن به ایمان )المائدة 96:الهی )یونس 
 ( را برای زیان در تجارت زندگی برمی شمارد. 9:اموال و فرزندان )المنافقون
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 «هارنگحوزۀ مبدأ »د(           
ها در فرهنگ عمومی، تأثیر شایانی در عواطف و روحیات مردم داشته و  ای از رنگ پاره

قلمداد می  برای یک مفهوم خاص  برای نمادی  از رنگ سفید  به عنوان مثال  شوند، 
»یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ شود. آیۀ  مفاهیم خوب و از رنگ سیاه برای مفاهیم بد استفاده می 

( إیمانِکُم«  بَعْدَ  کَفَرْتُمْ   
َ
أ وُجُوهُهُمْ  تْ  اسْوَدَّ ذینَ  الَّ ا  مَّ

َ
فَأ وُجُوهٌ  تَسْوَدُّ  ( 106:عمران آل وَ 

آیا بعد از ایمانتان    ،  رویانهایی سیاه گردد. امّا سیاههایی سپید، و چهرهروزی که چهره)
به رنگ سیاه بازنمایی کرده است. با  را  (، ایمان را به رنگ سفید و کفر  کفر ورزیدید؟

رنگ تلف استعارۀ  هویتیق  استعارۀ  و  و  ها  رو  سفید  قیامت  در  مؤمنان  چهره،  نمایی 
 اند.کافران، سیاه چهره به تصویر کشیده شده 

هِ صِبْغَةً  حْسَنُ مِنَ اللَّ
َ
هِ وَ مَنْ أ ( )این است نگارگری  13۸:« )البقرة در آیۀ »صِبْغَةَ اللَّ

نگارتر از خدا؟( واژۀ »صِبغَة« مصدر نوعی از مادۀ »صَبغ« و به  الهی؛ و کیست خوش 
. ایمان به (188ص  ، 6ج  ، 13۸5)مصطفوی،  آمیزی است  معنای نوعی خاص از رنگ 

نگارگر،  رنگی می به عنوان  )طبرسی،   کندآمیزی می را رنگ   مؤمنانماند که خداوند 
کنند. برای نمونه، ها، معنا یا باوری خاص را تداعی می برخی رنگ   .(83ص  ، 1ج  ، 1412

رنگ سبز، نماد طراوت و شادابی است که از حس انسان وقتی از نزدیک طبیعت را  
کنیم،  برگرفته شده است. هنگامی که با شخص مؤمنی ملاقات می   ، کندمشاهده می

مانند موقعیتی که یک رنگ، معنایی اندازد به ظاهر و رفتار وی ما را به یاد خداوند می 
کند. طبرسی، آیۀ فوق را ناظر به یکی از مراسمات مسیحیان خاص را برای ما تداعی می 

بردند و این داند که نوزادان خود را در آب زرد رنگی موسوم به »معمودیّة« فرو میمی 
می تلقی  نوزاد  تطهیر  را  ترتیب، (84ص   ، 1ج  ، 1412)طبرسی،  کردند  عمل  بدین   . 

کند که هیچ رنگی برتر از ایمان و هیچ نگارگری برتر از خداوند  خداوند خاطرنشان می
 نیست. 
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 « عناصر طبیعتحوزۀ مبدأ » ( ه 
از   داردانسان  سروکار  طبیعت  با  رشد،    کودکی  شکوفایی،  شاهد  فصول،  طی  در  و 

در   تجربۀ عمیقی  باعث شده  روزمره  تعامل  این  است.  ثمردهی درختان  و  پژمردگی 
هُ مَثَلًا کَلِمَةً  ذهن انسان از این پدیدۀ طبیعی شکل بگیرد.    لَمْ تَرَ کَیْفَ ضَرَبَ اللَّ

َ
در آیۀ »أ

)إبراهیم بَة«  طَیِّ کَشَجَرَةٍ  بَةً  است24:طَیِّ پاک  کلمۀ  ایمان همان    ، 1991)شعراوی،    ( 
اش در که به درختی پاکیزه بازنمایی شده است. این درخت ریشه   (7499ص  ، 12ج

زمین جای گرفته و با گسترش ریشه، استوار شده است. همچنین طول آن بسیار بلند  
هایش در ارتفاع قرار گرفته و به خاطر برکت زیاد، در تمامی  است به حدی که شاخه

آیۀ مذکور از این تصویر زنده و    .(481ص   ، 6ج   ، 13۷2)طبرسی،  دهد  فصول میوه می 
تر سازی ایمان سود جسته تا سرشت و پیامدهای ایمان را ملموس مشهود در مفهوم

های حاصل میان حوزۀ  بازسازی کند و مردم را به سوی ایمان ترغیب کند. از نگاشت
آید که ایمان نیز مانند درخت دارای ریشه، ساقه برمیمفهومی درخت و ایمان، چنین 

و با رشد زیاد، میوه و فوایدی برای صاحب درخت و اطرافیان به ارمغان و میوه است  
ای در زمین نداشته و به این مانند درختی است که ریشهآورد. در مقابل، کفر بهمی 

انتظار   درختی  چنین  از  همچنین  ندارد.  قراری  و  مقاومت  تندبادها  برابر  در  خاطر 
ای داشته و به دیگران نفعی برساند. در نتیجه، با مبدأ قرار گرفتن  رود که میوه نمی

توان به ابعاد بیشتری از آن پی برد، به این منظور شناخت ایمان و کفر، می درخت به
طور که ریشه،  مند و سنجیده است، همانترتیب که ایمان اولًا دارای ساختاری نظام

قابلیت رشد   شاخه و میوه در درخت، دلیل بر حاکمیت نظامی دقیق بر آن است. دوماً، 
این رشد می منتها  دارد،  بالندگی  تا  و  باشد  )توحید(  عقاید صحیح  بر  مبتنی  بایست 

های  شود، شاخهها مستحکم و استوار شود. آنچه پس از رشد درخت نمایان میریشه
کنند، بلکه محل آن در  ها در یک محیط بسته و پست رشد نمیآن است. این شاخه 

ای محکم برخوردار باشد، رشد ارتفاع )آسمان( است. پس هنگامی که ایمان از ریشه 
کند و این رشد به سوی آسمان است و به نوعی نشان از کناره گرفتن از تعلقات  می 

دنیوی دارد. در نقطۀ مقابل، اگر کفر بر مبنای شرک و اعتقادات فاسد پرورش یابد،  
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ای طور که از درختی که ریشه . همان(26:)إبراهیم  شوداش سست و ناپایدار می ریشه
توان توقع رشد و تعالی  رود، از کفر نیز نمیدر زمین ندارد، انتظار رویش و ثمردهی نمی

 و در نهایت ثمره و محصول داشت. 
ارِ وَ لَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصیراً« )النساءآیۀ   سْفَلِ مِنَ النَّ

َ
رْكِ الْأ   ( 145:»إِنَّ الْمُنافِقینَ فِي الدَّ

کند که گویی اکنون در ژرفای گودالی از آتش  را به نحوی بیان می  منافقانشرح حال  
گرفتار آمده و یاوری برای نجات ندارند، جز آن که به ریسمان خداوند تمسک جسته  

واژۀ »دَرَک« مانند »دَرَج« به معنای پله است، لکن به  و از این مخمصه رهایی یابند.  
نزول، درک می  اعتبار  به  و  را درج  شود نامند، برای مثال گفته می اعتبار صعود، آن 

و دیگر رذائلشان    مؤمنانبه سبب کفر، استهزاء    منافقاندَرَجات بهشت و دَرَکات جهنم.  
ها که به قلمرو دین ، عذاب خواهند شد، مگر کسانی از آن آتشترین درکات  در پایین

گذشته  فسادهای  به  بازگردند،  نمایند،  اصلاح  را  از شان  را  خود  و  کرده  عمل  قرآن 
پیوسته و مزد وافری    مؤمنانصورت به جمع  های نفاق پالایش کنند که در این ناخالصی

 .(359ص  ، 3ج ، 199۷)طنطاوی، دریافت خواهند کرد 
نْقَذَکُمْ مِنْها« )  همچنین، آیۀ »وَ کُنْتُمْ عَلی

َ
ارِ فَأ ( )و 103:عمران آل شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّ

را در لبۀ گودالی از آتش به   مؤمنانبر کنار پرتگاه آتش بودید که شما را از آن رهانید( 
کردند و در قیامت ماندند در آن سقوط می کشد که اگر بر کفر خود باقی می تصویر می 

آمدند، پس خداوند به خاطر ایمانشان، آنان را از سقوط در  به آتش جهنم گرفتار می 
می  نجات  »کفربنابراین  .  (200ص  ، 2ج  ، 199۷)طنطاوی،  دهد  آتش  آتش  ،  استعارۀ 

 . استاستنباط  آیات قابلاست« از مضمون 

 «سلامتی و بیماری حوزۀ مبدأ » (و
عْمی 

َ
الْأ یَسْتَوِي  هَلْ  نابینا در آیۀ »قُلْ  از  رُون« )الأنعام  مراد  تَتَفَکَّ فَلا   

َ
أ الْبَصیرُ  ( 50:وَ 

کنید(، کافر است، هر چند در ظاهر )بگو: »آیا نابینا و بینا یکسان است؟ آیا تفکّر نمی 
خاطر که خداوند چشم را برای دیدن  این  ، به  (78ص  ، 5ج  ، 199۷)طنطاوی،  بینا باشد  

تابد تا نبیند یا اگر به ناگزیر حقیقتی را  برمیحقایق آفریده، ولی کافر از حقایق روی  
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آورد. بدین ترتیب، کافر با نابینا تفاوتی ندارد. در ببیند، از آن متأثر نشده و ایمان نمی
آورد، از این رو، آیۀ فوق طرف مقابل، مؤمن قرار دارد که حقایق را دیده و ایمان می

بر مبنای مقایسۀ استعاری نابینا و بینا برای کافر قرآن  خواند. در ضمن،  وی را بینا می 
محسوس  را  دو  آن  منزلت  تفاوت  مؤمن،  می و  نمایش  به  و  تر  مشکلات  گذارد. 

بینیم، در صورتی که  های یک شخص نابینا را در جامعه به چشم خود میمحدودیت 
نقص کافر در درون اوست و شاید در ظاهر آراسته و بدون عیب به نظر برسد. عموم  

توانند مؤمن  ی به راحتی نمی مردم به تفاوت فراوان میان نابینا و بینا اذعان دارند، ول
سازی مؤمن و کافر به بینا و  و کافر را با یکدیگر مقایسه کنند. آیۀ مورد بحث با مفهوم 

 کند.تر میتر و ملموس نابینا، مقایسۀ آن دو را برای ذهن ساده
و چشم را برای  دهان را برای سخن راست    ، خداوند، گوش را برای شنیدن حقیقت

بسا که تمام حواس منافق ظاهراً سالم باشد، به بشر عطا کرده است. چهدیدن واقعیت  
از آن  از  برمیجایی که روی  ولی  اگر ناگزیر  یا  تا با چشمانش واقعیت را نبیند و  تابد 

ورزد، همچنین از شنیدن و درک حقیقت ابا دارد دیدن باشد، از پذیرش آن امتناع می
راند و در نتیجه، بهرۀ مطلوب را از جملگی آن اعضا و نیز به دهان سخن راست نمی

و  (75ص  ، 1ج  ، 140۷)زمخشری،  برد  نمی ناشنوا، گنگ  به شخص  نگاه خداوند  از   ،
( )کرند، لالند، کورند؛ بنا بر 1۸:« )البقرة ماند »صُمٌّ بُکْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا یَرْجِعُوننابینا می

 آیند(. این به راه نمی 
كَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتی نْتَ    در آیات »فَإِنَّ

َ
وْا مُدْبِرینَ * وَ ما أ عاءَ إِذا وَلَّ مَّ الدُّ وَ لا تُسْمِعُ الصُّ

(  53-52: بِهادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلاَّ مَنْ یُؤْمِنُ بِآیاتِنا فَهُمْ مُسْلِمُون« )الروم
گاه که به  آن   -گردانی، و این دعوت را به کران)و در حقیقت، تو مردگان را شنوا نمی

می پشت  گمراهی نمی  -گردانندادبار  از  را  کوران  تو  و  بشنوانی،  راه  توانی  به  شان 
  آورند و خود تسلیمند( شنوانی که به آیات ما ایمان میآوری. تو تنها کسانی را مینمی

. در مرتبۀ بعد، ناشنوایی را قرار  کندبالاترین مراتب کفر را با مرگ قیاس می   نخست، 
با اشاره می می  توان به ناشنوا مطلبی فهماند، وی را  دهد و برای آن که توهم نشود 

شود. هرچند نابینا، صدا کند. در مرتبۀ سوم، نابینایی ذکر میبرگردانده توصیف می روی 
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شنود، ولی او هم قادر نیست، راه درست را در سفر زندگی تشخیص دهد و گم  را می 
مانند که سخنان پیامبر اکرم)ص( را فهمیده  باقی می  مؤمنانشود. در نتیجه، تنها می 

تسلیم   که  صورتی  در  البته  کنند،  حرکت  انحراف  بدون  مستقیم  راه  در  قادرند  و 
باشند   راهنما  عنوان  به  اکرم)ص(  پیامبر    ، 25ج  ، 1420)فخررازی،  رهنمودهای 

 .(110ص

 «مرگ و زندگیحوزۀ مبدأ » (ز
وَ مَنْ  »  ایمان در قرآن مایۀ حیات است و ایمان آوردن به زنده شدن تعبیر شده است

َ
أ

حْیَیْناه
َ
فَأ مَیْتاً  ایمانشان  می  مؤمناناز    خداوند(.  122: )الأنعام«  کانَ  بر  که  خواهد 

یابد  (24:)الأنفال  بیافزایند باطن و ظاهرشان تجلی  )رضا،    به نحوی که ثمرۀ آن در 
بسان حیات در روح آدمی جاری شده و به  صورت، ایمان  . در این(632ص  ، 9ج   ، 1414

عمل صالح انجام دهند در   ، اگر هر مرد یا زنی،  بخشد. به علاوهای می او زندگی تازه 
مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ »  شودمی   مندحالی که ایمان دارد، از حیاتی پاکیزه و مطلوب بهره 

نْثی 
ُ
وْ أ

َ
بَة   ذَکَرٍ أ هُ حَیاةً طَیِّ . امّا اگر کسی به حقیقت  ( 9۷:)النحل   «وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّ

ماند که در ظاهر زنده است ولی طعم واقعی حیات  ایمان دست نیابد، به شخصی می 
فایده است را نچشیده است. تلاش برای شنواندن سخن حق به کافر همان اندازه بی 

سخن   درک  از  دو  هر  بفهماند،  مرده  به  را  سخنی  تا  کند  تلاش  کسی   عاجزندکه 
عْمی (52:)الروم 

َ
ور * وَ لَا    . در آیات »وَ ما یَسْتَوِي الْأ لُماتُ وَ لَا النُّ وَ الْبَصیر * وَ لَا الظُّ

نْتَ 
َ
هَ یُسْمِعُ مَنْ یَشاءُ وَ ما أ مْواتُ إِنَّ اللَّ

َ
حْیاءُ وَ لَا الْأ

َ
لُّ وَ لَا الْحَرُورُ * وَ ما یَسْتَوِي الْأ الظِّ

( )و نابینا و بینا یکسان نیستند، و نه تیرگیها و  22- 19:بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُور« )فاطر 
روشنایی، و نه سایه و گرمای آفتاب، و زندگان و مردگان یکسان نیستند. خداست که  

توانی شنوا سازی( گرداند؛ و تو کسانی را که در گورهایند نمیهر که را بخواهد شنوا می 
گذاری ایمان و کفر آمده است. در رای تبیین ارزش های متعددی پی در پی باستعاره

فایده گام نخست، کافر به نابینا و مؤمن به بینا تعبیر شده است. اگر نور نباشد بینایی بی 
شود. اگر نور ها توصیف میخواهد بود، لذا در گام دوم، ایمان به نور و کفر به تاریکی
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کند، بنابراین، در گام سوم، حرکت زا میبه همراه گرمای آفتاب باشد، حرکت را مشقت 
کشد. مؤمن را در سایه با آسایش و حرکت کافر را در گرمای آفتاب با مرارت به تصویر می 

بازنمایی    زندگاندر برابر    مردگانمانند  در نهایت، کافران را در مقایسه با مؤمنان، به
 .(232ص ، 26ج  ، 1420)فخررازی، کند می 

 «و آزاده   برده حوزۀ مبدأ » (ح
طولانی در تمدن بشری،   ای هو آیین مالکیت انسانی بر انسان دیگر، با سابق  داریبرده

در آستانۀ هجرت، بیشتر بردگان   در فرهنگ و تمدن اسلامی نیز مطرح بوده است.
گوی اسلام از این دسته  پوستان حبشی بودند که »بِلال«، اذانعربستان غربی، سیاه

عرب  بود. بردگان  وجود  را البته  دوران  آن  در  کرد  نمی   نژاد  انکار  )برونشویگ، توان 
اکرم   .(44ص  ، 13۷۸ آله)صپیامبر  و  علیه  الله  برده   عصریدر    (لی  که  شد  با مبعوث  داری 

در اسلام بعد از آن که بردگی بر غلام  شده بود.  عجینفرهنگ روزمره و اقتصاد مردم 
 هزینۀ زندگی   ، برای غیر خواهد شد و در مقابل  ش، همۀ منافع عملشودیا کنیزی مقرر  

اسلام سفارش کرده که مولی با عبد خود معامله پدر و   بر عهدۀ مالکش خواهد بود. او
در لوازم و احتیاجات  فرزندی کند و او را یکی از اعضای خانواده خود به شمار آورد، و 

با خدمتکاران خود   (لی الله علیه و آله)صزندگی فرقی میانشان نگذارد، چنان که پیامبر اکرم 
 .(347ص ، 6ج ، 1390)طباطبایی، کردند  می چنین رفتار
هُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلی در آیۀ   ا رِزْقاً حَسَناً  شَيْ  »ضَرَبَ اللَّ ءٍ وَ مَنْ رَزَقْناهُ مِنَّ

ا وَ جَهْراً هَلْ یَسْتَوُون« )النحل ای است زند: بنده (  خدا مَثَلی می ۷5:فَهُوَ یُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّ
با کسی که به وی از جانب خود روزیِ نیکو   آید. آیا زرخرید که هیچ کاری از او برنمی

مانند بندۀ کافر به،  کند یکسان است؟(ایم، و او از آن در نهان و آشکار انفاق میداده
مملوکی است که هر چه در اختیار دارد برای مولای خویش است و مستقلًا حق تصرف 

ای جز اسارت و محدودیت از هر  در این اموال را ندارد. آری، بندۀ مملوک بودن، نتیجه 
ای قیاس شده که از مواهب زیادی برخوردار است  نظر ندارد. در مقابل، مؤمن با آزاده

سازی از مؤمن و  کند. حال که این مفهوم و به دیگران نیز آشکارا و مخفیانه انفاق می 
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تر خواهد  تر و ملموس ها برای ذهن سادهگذاری آن کافر صورت گرفت، مقایسه و ارزش 
 بود.

بْکَمُ لا یَقْدِرُ عَلی در آیۀ  
َ
حَدُهُما أ

َ
هُ مَثَلًا رَجُلَیْنِ أ مَوْلاهُ    ءٍ وَ هُوَ کَلٌّ عَلی شَيْ  »وَ ضَرَبَ اللَّ

مُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلی
ْ
تِ بِخَیْرٍ هَلْ یَسْتَوي هُوَ وَ مَنْ یَأ

ْ
هْهُ لا یَأ یْنَما یُوَجِّ

َ
صِراطٍ مُسْتَقیم«   أ

ها لال است و هیچ کاری از زند: دو مردند که یکی از آن( )و خدا مثلی می ۷6:)النحل 
فرستد خیری به همراه باشد. هر جا که او را میآید و او سربار خداوندگارش میاو برنمی

دهد و خود بر راه راست است یکسان  آورد. آیا او با کسی که به عدالت فرمان می نمی
که از شکم مادر، گنگ و ناشنوا به دنیا آمده،   مانند بندۀ مملوکی استکافر به   است؟(

پس نه قادر است سخن دیگران را به درستی بفهمد و نه قادر است منظورش را به  
است  ناتوان  مولایش  و  خود  حوائج  کردن  برآورده  در  نتیجه،  در  بفهماند.  دیگران 

ای سخنور است که نه  مانند آزاده. در مقابل، مؤمن به(433ص  ، 7ج  ، 1415)آلوسی،  
آید، بلکه دیگران را نیز به عدالت دعوت  تنها از پس برآورده ساختن حوائج خود برمی

کند. اکنون، ذهن به سهولت با تناظر این دو تصویرسازی از مؤمن و کافر، تفاوت می 
سازی مؤمن و کفر تنها جنبۀ  کند. افزون بر آن، در مفهوم منزلت آن دو را درک می 

ظ نشده، بلکه آثار عملی ایمان و کفر در شخص مؤمن و کافر  باطنی ایمان و کفر لحا
 سازی شده است.برجسته

 «اعضای بدنحوزۀ مبدأ » (ط
واژۀ »وجه« به معنای طرفی از یک چیز است که رو به انسان قرار داشته و برایش  

آن که معمولًا به غیر   دلیلظاهر باشد. وجه در انسان، سمت جلوی بدن است، امّا به  
به وسیلۀ لباس پوشیده می از صورت، سایر قسمت غالباً کلمه  های جلوی بدن  شود، 

 1. نینگ یو (367ص   ، 4ج  ، 1390)طباطبایی،  آید  وجه در انسان به معنای صورت می
های بیولوژیکی این  های استعاری دربارۀ صورت انسان از واقعیتقائل است که بسط 

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Ning Yu 
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گیرد. صورت در جلوی بدن قرار داشته و کانون تعاملی انسان است.  عضو سرچشمه می 
آن  سمت  به  را  صورتش  باشد،  داشته  تعامل  چیزی  با  بخواهد  شخص  که  هنگامی 

یا  می  عکسگرداند  می به  وقتی  صرف ،  چیزی  از  آن  خواهد  از  را  صورتش  کند،  نظر 
گاه در صورتش برمی گاه یا ناخودآ گرداند. علاوه بر آن، نیات و احساسات انسان، خودآ

شود. وی مدعی است طبیعت خاص صورت، درک استعاری از برخی مفاهیم نمایان می
 ,2001)شود  انتزاعی را ممکن ساخته و به نحوی نشانۀ هویت شخص محسوب می 

pp.1-2). 
سازی ایمان آوردن، دهد این حوزۀ مبدأ برای مفهومواکاوی آیات ایمان نشان می 

شخصیت   و  شدن  است.  مؤمنانکافر  رفته  کار  دین    به  به  که  است  فردی  مؤمن 
کند، به طوری که دیگر ملتفت راست آورده و همۀ حواسش را معطوف به آن می روی 

ین»  شود و چپ نمی قِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ
َ
کند خود را تسلیم خداوند می   صورت .  (30:)الروم   «فَأ

مَنْ »  دهدنگرد و در تمام وقایع، خداوند را مدنظر قرار می و از زاویۀ او به هستی می
ه  سْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّ

َ
قرآن نیز .  )هر کس که صورتش را به خدا تسلیم کند(  (112:)البقرة «  أ

توصیف   بنای ظاهر صورتشانشخصیت مؤمنان به پیامبر اکرم)ص( در تورات را بر م
في »  کندمی  ثَرِ    سیماهُمْ 

َ
أ مِنْ  جُودوُجُوهِهِمْ  روی  (29: )الفتح«  السُّ دیگر،  سوی  از   .

 ن . همچنی(11: )الحج«  وَجْهِه   انْقَلَبَ عَلی »دلالت دارد  کافر شدن    در قرآن بر  برتافتن
هایشان محو شود که به قرآن ایمان آورند پیش از آن که صورت کتاب اخطار می به اهل 

شده و به پشت برگردانده شود و بدین ترتیب دیگر قادر به تعامل با پیرامونشان نبوده  
ها عَلی» ، و کافر شوند نْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّ

َ
دْبارِها مِنْ قَبْلِ أ

َ
 .(4۷:)النساء« أ
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 های مبدأ ایمان و کفر در قرآن کریم.حوزه 1

 

 گیریه نتیج *
از   با   هستند.  غیرمادی   مفاهیم  دربرگیرندۀدینی    مفاهیمبسیاری  مفهومی  استعارۀ 

انطباق میان حوزه  انتزاعیی عینی و ملموس هابرقراری  را    و مجرد  تر، فهم مفاهیم 
برای اقناع و    و بدیعی  دقیقی  هاطرح،  هااین استعارهسازد. از سوی دیگر،  می   هموار

کنده از استعاره.  دهندمی  ارائهاثرگذاری بر مخاطبین   یی است که هر هاقرآن کریم، آ
عنصر ایمان  یک، کلیدی برای بازخوانی حیات معنوی و درک جهان بینی اسلام است.  

در زبان قرآن، مفهومی انتزاعی است که ابعاد مختلف آن به اشکال مختلف برای انسان  
فهم شوند.مفهوم  قابل  و  تا عینی  استعاره  سازی شده  از   ایهدر بستر گسترد  هااین 
از مفاهیم روزمره و متداول دوران نزول  د و متانه ی فرهنگی شکل گرفتهاانگاره أثر 

داری  نمونه استفاده از حوزۀ مبدأ »برده و آزاده«، نشان از رواج برده برای  قرآن هستند.  
مفاهیمی نظیر »نور و تاریکی«، »پاکی و آلودگی«، »تجارت«،  .  دارددر عصر نزول قرآن  

ی ها« از جمله حوزه اعضای بدن«، »عناصر طبیعت«، »مرگ و زندگی«، و » ها»رنگ 
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برای  أ مبد قرآن  که  آنسامفهومی هستند  از  ایمان  است.  زی  گرفته  بهره  نظر ها  به 
  ی بدن« و »سلامت  ی»اعضا  یهاکامل انسان با حوزه  ییو آشنا  واسطهی ب  ۀ تجرب  رسدی م

و کفر داشته    مانیا  یسازدر مفهوم  بالاتریها بسامد  حوزه  نیشده تا ا  منجر  «یماریو ب
نظام   باشند. از  بالایی  بررسی، درجۀ  استعاره این  را نشان مندی در  ایمان  زبانی  های 

با مفهومدهد. نه تنها میمی  از عبارات قرآن را  انگیزۀ بسیاری  سازی استعاری  توان 
استعاره این  بلکه  داد،  کلتوضیح  ساختار  در  خوبی  به  یا  ها  شناختی  مدل  یک  نگر، 

 دهند.فرهنگی با دوگانگی ایمان و کفر را ارائه می 
، ویژگی خاصی از یک حوزۀ مبدأ را هاقرآن برای افزایش بار احساسی گزاره  گاه
برای  می   انتخاب حوز  مثالکند.  تاریکی«  ۀدر  و  »نور  در  مبدأ  سردرگمی  به  کفر   ،
شود تا حس ترس، اضطراب و آشفتگی کافران در ذهن تداعی  می  توصیف  هاتاریکی

کشد تا  می  منان را سفید و چهرۀ کافران را سیاه به انظارؤقیامت، چهرۀ م. در  شود
اندوه آن و  بازنماییحس سرور  به مرگ  به حیات و کفر  ایمان  نمایان شود.  بهتر    ها 

گرفتگی کافران را به یاد شود تا احساس نشاط و سرزندگی مؤمن و افسردگی و  می 
سازی فضا و جلب نظر مؤمنان به جداسازی جبهۀ ایمان آورد. در واقع، قرآن با عاطفی

از کفر پرداخته و به همین طریق، هیجان و پویایی مضاعفی در روح و ذهن مخاطب  
نمودار و میل قوی به بروز رفتاری خاص در شخص  ، به حدی که انگیزهکندمی ایجاد
 شود.

نو و   ایهعناست که از استعارآید، به این ممی  زدایی سخن به میانوقتی از آشنایی
زی مجدد یک رویداد یا مفهوم استفاده  سامفهوم ی تازه برای  هااز استعاره   ایه یا مجموع

کُمْ عَلی دُلُّ
َ
ذینَ آمَنُوا هَلْ أ هَا الَّ یُّ

َ
تِجارَةٍ تُنْجیکُمْ مِنْ عَذابٍ    کنیم. برای مثال در  آیات »یا أ

في  تُجاهِدُونَ  وَ  رَسُولِهِ  وَ  هِ  بِاللَّ تُؤْمِنُونَ   * لیمٍ 
َ
نْفُسِکُم«    أ

َ
أ وَ  مْوالِکُمْ 

َ
بِأ هِ  اللَّ سَبیلِ 

 ه ای ساده به ایمان آوردن و هشدار دادن عذاب، صحن ( به جای توصیه 11-10:)الصف 
کند کند که انسان با ایمان آوردن با خداوند معامله می می  تجارتی بازنماییچون  همرا  

 . یابدمی  رهاییو در عوض بهشت را کسب کرده و از عذاب 
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